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 مادر این نوزاد شــرایط خاصی داشــت و همین، کار را برای خانم 
وطن‌چیان سخت‌تر می‌کرد: »خانم‌ها شرایط حساسی دارند و بعد از 
زایمان، ممکن است به عوارض مختلفی دچار شوند. مادر نوزادی که 
من پرستاری او را برعهده گرفته بودم، دچار افسردگی بعد از زایمان 
شده بود. بچه خود را شــیر نمی‌داد و گریه‌های مداوم بچه خیلی 
اذیتش می‌کرد. صفر تا صد کارهای بچه با خودم بود. تازه گریه‌های 
مادرش مزید بر علت بود. هم باید به نوزاد می‌رسیدم و هم به مادر. 
مادر نوزاد شب‌ها در اتاق را می‌بســت و به دلیل شرایط روحی‌ای 
 که داشــت، گریه می‌کرد. نوزاد هم مدام گریه می‌کــرد و باید به او 

می‌رسیدم.«

نوزاد به خانه آمد
پدر و مادر آن خانم، بنا به تجویز پزشک، او را مرتب به تفریح می‌بردند 
تا بلکه با گردش و تفریح، حالــش رو به بهبودی رود و درنتیجه تنها 
ماندن خانــم وطن‌چیان با آن نوزاد، او را وابســته به بچه می‌کند. 
مدتی می‌گذرد و حال مادر نوزاد بدتر می‌شــود: »پدر و مادر نوزاد 
به این نتیجه رســیده بودند که چنــد روز دور ماندن نوزاد از آن‌ها 
می‌تواند موجب بهبود افسردگی شــود. یک روز آن‌ها خانوادگی، 
به منزل ما آمدنــد و در این مورد صحبت کردنــد. پدر نوزاد موقع 
رفتن، ســاک بچه را به من داد و گفت من به شما خیلی اعتماد دارم 
و همین که نوزاد نزد شما باشــد، خیالم از هر جهت راحت است. 
همان شــب نوزاد را در منزل ما گذاشتند و از آن روز من ایام هفته را 
به دو قسمت تقسیم کردم. نیمی از هفته در منزل، از نوزاد مراقبت 
 می‌کردم و نیمی دیگر، نوزاد را به منزلش می‌بردم تا پدر و مادرش او را 

» . ببینند

سفر بی‌موقع به ترکیه
بــا آمدن نــوزاد به خانــه، فرصتــی خوبی فراهم می‌شــود 
که خانــم وطن‌چیان در کنــار خانواده خود بمانــد و از دو فرزند 
خویــش مراقبت کند: »بچه‌هــای من خیلی زود بــا نوزاد انس 
گرفتند و او را مانند برادرشــان دوست داشــتند. من هم قِلِق 
نوزاد به دســتم آمده بود و می‌دانســتم که چطوری او را ساکت 
نگه دارم. شــوهرم هم با نوزاد، کوچک‌ترین مشــکلی نداشت 
 ولی از جهــت دیگری نگهداری نــوزاد در خانه برایم ســخت 

بود.«
 نگهداری از نوزاد و توجه به سلامتی او، مسئولیت خانم وطن‌چیان را 
بیشتر کرده بود. نوزاد تا وقتی کوچک است، بیشتر در معرض بیماری 
است و کمتر کسی قبول می‌کند که سلامتی جسمانی یک نوزاد را 
برای پدر و مادرش تضمین کند: »راستش همیشه با خودم می‌گفتم 

اگر این نوزاد که حالا نیمی از هفته در 
منزل ماست، بیمار شود، 

چگونه به پدر و مادرش 
اطلاع دهم و آیا آن‌ها 

می‌کنند  ل  قبــو
که مــن قصوری 
و  ا ی  ر بیمــا ر   د

نداشته‌ام؟« 

در همین گیرودار بوده است که وقت دندان درآوردن 
نوزاد می‌شــود: »مادرِ نوزاد برای بهبودی، به ســفر 
ترکیــه رفته بود و من آن زمان، فقــط در منزل خودم 
از نــوزاد مواظبــت می‌کردم. نــوزاد وقتــی دندان 
درمــی‌آورد، ممکن اســت تب کنــد و بیماری‌های 
مختلفی بگیرد. همین‌طور هم شــد و نوزاد تب کرد. 
خیلی هول بَرَم داشــت. به هر پزشــکی که به فکرم 
می‌رســید، مراجعه کردم تا بالاخره بــا دواودرمان، 
حالش خوب شد.« پدر نوزاد وقتی از بیماری بچه‌اش 
مطلع می‌شود، خانم وطن‌چیان را دلداری می‌دهد 
و می‌گوید تا زمانی که نوزادم پیش شماست، خیالم 

از هر جهت راحت است.

پرستار مهربان
در حــال حاضــر خانــم وطن‌چیان مراقبــت از یک 
بانوی ســالمند را برعهده دارد: »منزل این سالمند 
به منزل خودم نزدیک اســت. ایــن خانم عمل قلب 
باز انجام داده اســت و من هر روز به مدت 12ساعت 
از او مراقبــت می‌کنم. تمام کارهــای او را من انجام 
می‌دهم. داروهایش را می‌گیرم. پخت‌وپز می‌کنم. 
جارو، گردگیری و حتی شســتن لباس‌هایش را هم 

انجام می‌دهم.«
این ســه ماهی که خانــم وطن‌چیــان از او مراقبت 
می‌کند، توانســته اســت ارتباط خوبی با وی برقرار 
کنــد و حتی این ارتباط ماننــد رابطه دختر و مادری 
شــده اســت: »وقتی شــما به عنوان یک پرستار در 
جایی مشــغول به کار می‌شــوید، باید با آن خانواده 
طوری برخورد کنید که به عنوان یک عضو خانواده 
به شــما نگاه کنند. من به سالمندی که از او مراقبت 
می‌کنم، »مادرجــان« می‌گویم و او هــم مانند یک 
دختر با مــن رفتار می‌کنــد. وقتی خانــه را نظافت 
می‌کنم، نمی‌گذارد و می‌گوید که وظیفه تو نیســت 
ولی من دوســت دارم کار کنم. اگر شب تا روز یک‌جا 

بیکار بمانم، افسردگی می‌گیرم.«

کمک‌بهیاری، قلب آهنین 
می‌خواهد

پرســتاری از بیمارانــی که 
به ســن پیری رسیده‌اند و 
ممکن اســت لحظات 
آخــر عمــر خــود را 
 ، کننــد ی  ســپر
خیلی خوشایند 
نیست و ممکن 
اســت خاطره 
دردِ آنان، برای 
ر  د همیشــه 
ذهن انســان 
نقــش ببندد: 
»کمک‌بهیاران 
از افــراد زیادی 
قبــت  ا مر
می‌کنند؛ از یک 
نــوزاد چندماهه 
تا یــک پیرمــرد یا 
پیــرزن هشــتاد، 
نودســاله. دیدن 
د  ا فــر ا

سالمندی که به سن پیری رســیده‌اند و نمی‌توانند 
حتی کوچک‌ترین کارها را انجام دهند، خیلی غم‌بار 
است. این افراد زمانی برای خود کسی بوده‌اند ولی 
روزگار گاهی آن‌قدر با آدم بد تا می‌کند که آخر عمر، 
حتی فرزندان نیز وقت نمی‌کنند که به آدم سر بزنند. 
اکثر پرستاران و کمک‌بهیاران بعد از مدتی افسردگی 
می‌گیرند. کار ما از این لحاظ خیلی ســخت است. 
دیدن رنج کســی که به ســن پیــری و ازکارافتادگی 
رســیده اســت، خیلی ســخت اســت و دل آهنین 

می‌خواهد.«

چشم‌به‌راه حمایت‌های دولتی
کار پرستاری سخت اســت و انجام آن در درازمدت، 
فرسایشــی اســت و نیروی فــرد را تحلیــل می‌برد: 
»وقتی یک نفر، پرستار بیست‌و‌چهارساعته می‌شود، 
خیلی ســخت خواهد بــود که چند مــاه متوالی در 
یک اتاق نزد یک ســالمند باقی بماند. در اینجا باید 
فرزندان  سالمند، حال آن پرستار را درک کنند و مثلا 
زمانی که به عیادت والدین خود می‌آیند، به پرستار 

مرخصی چندســاعته بدهند تا او هم به بیرون 
یا نــزد خانواده‌اش بــرود و حال‌وهوایش 

تغییر کند اما برخی فرزندان این شرایط 
را درک نمی‌کننــد و ممکــن اســت آن 
پرســتار رفته‌رفته آن‌قدر ضعیف شود 
که دیگر نتواند از سالمند مراقبت کند. 

علاوه بر این، قطع همکاری از لحاظ 
عاطفــی، هم به ســالمند و هم به 

پرستار لطمه می‌زند.«
کمک‌بهیاران بیمه نیســتند و 
حمایت‌های دولتی نیز در این 
زمینه شاملشــان نمی‌شــود: 
»دولت هیچ کمکی به بیمه ما 
نکرده اســت و با هزینه اندکی 
که خانــواده بیمار یا ســالمند 
به مراکز پرســتاری می‌دهند، 
نیز امکان بیمه کردن ما وجود 
نــدارد. کاش دولت، مــا را به 
چشم پرســتاری می‌دید که 
بــه جــای بیمارســتان، در 
منازل، پرســتاری می‌کند و 
به روند بیمه شدن ما، کمک 

می‌کرد.«

فراموش‌شدگان
جامعــه نــگاه خوبی بــه حرفه ما 
ندارد: »ممکن است وقتی فردی 
به مرحله از‌کار‌افتادگی می‌رسد، 
حتی نتواند کارهــای اولیه خود 
را انجام دهد و نیاز داشــته باشد 
کســی بــه او رســیدگی کنــد، 
بنابرایــن از همــه می‌خواهم که 

نگاهشــان را تغییر بدهند. گاهی 
بــه خاطر شــغلی کــه دارم، فامیل پشت‌ســرم 

حرف‌هایی می‌زنند. کار آن‌ها درســت نیســت؛ 
هرچند که به حرف‌های آن‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌ها اهمیتی نمی‌دهم. 
ما هم بخشی از خانواده بزرگ پرستاران هستیم و 

نباید فراموش شویم.«

ما هم بخشی از 
خانواده بزرگ 

پرستاران هستیم 
و نباید فراموش 

شویم


